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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 32/8/0611تاریخ  به 46جلسه شماره 

 سیر در درجات نبوت  و زید شحاممعتبره  –تلقی وحی در نبی اکرم و تبیین اقسام وحی در سوره شوری انواع 

 انواع تلقی وحیو صحیحه هشام بن سالم 

یک نکته بحث از  چند نکته بیان شده است.در این روایت و عرض کردیم  1بحث در بررسی صحیحه هشام بن سالم بود

ی ماموریت انبیاء بوده که عده ای ماموریتی ندارند و عده ای نبی و عده ای رسول و بعضی هم امام هستند. این را قدر

ردیم و در باب مقام امامت هم بعد مفصلاً باید بحث کنیم. نکته دیگر بحث ارتباط این انبیاء با هم و شبکه هدایتی بحث ک

 نکته را هم اشاره کرده و روایاتش را فی الجمله بررسی کردیم.قه بندی می شوند. این بود که ذیل نبی اکرم طب

ه بود که نبی در منام و چند روایت در باب سوم اشاره شدنکته دیگر بحث کیفیت تلقی وحی بود که در این روایت اما 

این بحث تفصیلات جدی تری عرض کردیم که ولی رسول و امام در بیداری رویت ملک دارند. لکن رویت ملک می کند 

یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ   وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ»فرموده بود: دارد که باید در جای خود دنبال شود. در آیه شریفه 

 ؛وراء حجاب؛ وحی. که وحی را سه قسم کرده است 2«لِیٌّ حَکیمٌحِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما یَشاءُ إِنَّهُ عَ

 3آنچه به مادر حضرت موسی شده است.شبیه  ؛ای این قسم اول را وحی الهام معنا کرده اندو ملک. عده  سطه رسولاباو

تکلم خدا با جنس باشد که اصلاً واسطه ای در میان نیست. این  بعید نیست اشرف از بقیه ،قسم اولما عرض کردیم ولی 

بعید است که این قسم که اشرف درجات وحی خیلی لذا ست و مسلم در روایات به نبی اکرم نسبت داده شده ا ،انبیاء

إِلَیکَْ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا وَ کَذلکَِ أَوْحَیْنا » :آن هم آیه بعدی است که فرمودهنشده باشد. شاهد است در آیه شریفه نام برده 

که بعید نیست  نام برده است «إِلَیکَْأَوْحَیْنا »با عنوان  نبی اکرم راکه حقیقت وحی  « مَا الْکِتابُ وَ لاَ الْإیمانُ ما کُنْتَ تَدْری
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باید دقت کرد که این آیه شریفه از اقسام تکلم خدا با بشر صحبت کرده است و صرف الهام یا معنای عام وحی که بر زنبور عسل هم  - 3

 است بنظر می رسد خارج از آیه شریفه است. آیه در مقام تکلم خدا با بشر است لذا مقسم مورد نظر آیه نیز باید مورد دقت باشد. تطبیق شده
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همه وحی نبی اکرم از این جنس نبوده و مسلم است که وحی با واسطه ملک البته  داشته باشد. «إِلاَّ وَحْیاً»تعبیر  اشاره به

 روایات بیان شده است. این قسم هم مسلم دروحی و جبرئیل هم داشته اند. ولی 

 وحی بلاواسطه نبی اکرمروایات 

أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ » :صحیحه زراره فرموددر بحث به چند روایت اشاره می کنیم.  روشن شدن اینبرای 

قلُْتُ لِأَبِی عَبْدِ  یْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَریَِّیْنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُراَرَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ:أَبِی نَجْراَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ وَ الْفَضْلِ ابْنَ

نَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَحدٌَ إِذاَ لَمْ یَکُنْ بَیْ  إِذاَ نَزلََ عَلَیْهِ الْوَحْیُ قَالَ فَقَالَ ذَلکَِ انَتْ تُصِیبُ رَسُولَ اللَّهِجُعلِْتُ فِدَاكَ الْغَشْیَةُ الَّتِی کَ اللَّهِ

  1«ذاَكَ إِذاَ تَجلََّى اللَّهُ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ تِلکَْ النُّبُوَّةُ یَا زُراَرَةُ وَ أَقْبَلَ یَتَخَشَّع

می کند. حضرت می فرمایند وال غشیان خاصی که حضرت بعضاً در تلقی وحی پیدا می کردند سدر این روایت در مورد 

لکَْ النُّبُوَّةُ یَا تِ»عجیب این است: خاص خدا را دریافت می کرد. تعبیر وقتی بود در تلقی وحی واسطه نبود و تجلی  این

بعد حضرت خشوع در مقابل  و حقیقت نبوت حضرت در این حالت بوده است. ین نبوت عظیم نبی اکرم استا «زُراَرَةُ

بعض روایات هست که امام صادق نام نبی اکرم که برده می شد، خم می شدند تا جاییکه صورت نبی اکرم کردند. در 

 دیک به زمین می شد.نز

کَانَ   الَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِأَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَ»فرمود: در محاسن برقی هشام بن سالم صحیحه در 

یَقُولُ هُوَ ذاَ جَبْرَئِیلُ وَ قَالَ لِی جَبْرَئِیلُ وَ إِذاَ أتَاَهُ الْوَحْیُ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا  هِ وَ بَیْنَهُمَا جَبْرَئِیلُإِذاَ أتَاَهُ الْوَحْیُ مِنَ اللَّ رَسُولُ اللَّهِ

یعنی وقتی که جبرئیل وحی را می  1« یْهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلوَحْیُ عَلَالْ لِقثِیَغْشَاهُ لِهُ مِنْهُ مَا جَبْرَئِیلُ تُصِیبُهُ تِلْکَ السَّبْتَةُ وَ یَغْشَا

ر نبود ولی وقتی که واسطه در کاآورد، حضرت اشاره به او می کردند که او آمده است یا او اینطور وحی آورده است. 

و علت این حالت هم سنگینی و  که کیفیت آن دقیقاً برای ما روشن نیست. شیان و سبته برای حضرت رخ می دادحالت غ

 ثقل این وحی بر حضرت بود.

 هِیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّعَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَ  ابْنُ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ»عمرو بن جمیع فرمود:  وثقهمدر 

یعنی وقتی که جناب جبرائیل  6« قَعَدَ بَیْنَ یَدَیْهِ قِعْدَةَ الْعَبدِْ وَ کَانَ لَا یَدْخُلُ حَتَّى یَسْتَأْذِنهَ رَئِیلُ إِذاَ أتََى النَّبِیَّقَالَ: کَانَ جَبْ

 محضر حضرت می رسید اینطور با ادب و خشوع مواجه می شد.
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خود مواجهه حضرت با جبرئیل و دریافت وحی از ایشان هم اشکالی داشته است و اینجور نیست که یکسان بوده اما 

در بعض روایات است که مواجهه های خاصی حضرت با جبرئیل داشته است که مثلاً شرق و غرب عالم را پر است. 

یل ئب دحیه کلبی دیده می شده است. اینها شکل های مختلف تلقی از جبرکرده بود. در بعض حالات هست که در قال

البته باید توجه کرد هرجا که رویت ملک یا جناب جبرئیل نقل می شود لزوماً مقام تلقی وحی نیست و باید  بوده است.

 ه کرد.در بررسی نقل ها به این نکته توج

عید ب -بی واسطه یا باواسطه بودن یا در خواب یا بیداری بودنمثل –اینکه این تفاوت و عظمت درجات وحی نکته 

به ایشان های سنگین حضرت قرار بوده  تم ارتباط داشته است. یعنی وقتی ماموریوحی ه به محتواینیست گفته شود 

ماموریت  این بحث مهمی است که باید در جای خود دنبال شود کهشته است. را داجنس وحی دیگری اقتضاء  ،داده شود

که بالا برای انبیاء رخ دهد. همانطور  ت و دریافت دیگری از حقایق عالمهای سنگین چه لوازمی دارد و چرا باید روی

و ایجاد می کرده وقتی که نبی، ملک وحی را در بیداری می دید، این نشانه رسالت بوده است و ماموریت و بعث برای ا

 لاواسطه و این تلقی سنگین، امر بالاتری به نبی اکرم داده می شده است.است، در دریافت وحی ب

 رتَِّلِ الْقُرْآنَ تَرتْیلاًأَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ * أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلیلاً  نِصْفَهُ* مِ اللَّیْلَ إِلاَّ قَلیلاً قُ»یه شریفه سوره مبارکه مزمل فرمود: آدر 

در این آیات بحث از یک وحی خاصی بر حضرت است که ثقیل خواهد بود. مطلق  7«عَلَیکَْ قَوْلاً ثَقیلاً  قیإنَِّا سَنُلْ* 

می خود این آیات هم جزئی از قرآن است ولی قول ثقیل نبوده است. این نشان ت و الا وحی و قرآن اینطور نبوده اس

ها و ماموریت های خاص حضرت داشته  دهد که قول ثقیل یک امر خاصی است و شاید ناظر به همین جنس وحی

فرموده خودت را با بیداری شب و انس با خدا آماده کن که در روز تو یک ماموریت طولانی خواهی ینکه شاهد ا باشد.

 «فِی النَّهارِ سَبْحاً طَویلاً إِنَّ لکََ»؛ داشت
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 ؛ سیر امامت حضرت ابراهیمزید شحاممعتبره 

در معتبره زید شحام  بحث بعدی مسئله مقام امامت و آیه شریفه است که دو روایت دیگر باب در مورد آن است.اما 

  یَقُولُ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ سِنَانٍ عَنْ زیَْدٍ الشَّحَّامِ قَالَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَمَّنْ ذکََرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ » فرمود:

اللَّهَ اتَّخَذَهُ   نَبِیّاً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَ إِنَّإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِیمَ عَبْداً قَبلَْ أَنْ یَتَّخِذَهُ نَبِیاًّ وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ

إِنِّی جاعِلکَُ لِلنَّاسِ إِماماً    لَهُ الْأَشْیَاءَ قَالَرَسُولًا قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ خَلِیلًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِیلًا قَبْلَ أَنْ یَجعَْلَهُ إِمَاماً فَلَمَّا جَمَعَ

 3«التَّقِیِّالسَّفِیهُ إِمَامَ  قَالَ لَا یَکوُنُ  وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ  لَقَالَ فَمِنْ عظَِمِهَا فِی عَیْنِ إِبْرَاهِیمَ قَا

عبد برگزید و بعد ایشان را در مقام نبوت برگزید و حضرت فرمودند خداوند جناب ابراهیم را به عنوان این روایت در 

از اینکه این امور در ایشان جمع شد، عظمت این بعد امامت قرار داد. را در مقام  بعد به مقام رسالت رساند و بعد ایشان

این عهد به ظالم نخواهد مقام سبب شد که ایشان سوال کند که آیا از ذریه من به این مقام می رسد؟ جواب داده شد که 

 سفیه امام متقی نخواهد شد.در مقام تفسیر یا تطبیق روایت هم فرمودند رسید. حضرت 

و بنظر می رسد که در این روایت تعبیر به اتخاذ است که به نحوی انتخاب و برگزیدن در این لفظ وجود دارد.  نکتهیک 

او را  معنایش این است کهو برگزید و به مقام بندگی رساند. یا معنایش از دو حال خارج نیست. یا معنایش این است که ا

شاید گفته شود که این انتخاب و اختیار او هم برای این بوده است که در مراحل بعد نیز  و به عنوان عبد خود برگزید.

در این روایت و روایت البته  ه این بود که ایشان را به نبوت برساند.رشد دیگری داشته باشد. اتخاذ در مقام عبودیت مقدم

شاهد بر این نیست که ایندو استفاده شده است ولی  «جعل»واژه « اتخذ»در بعض تعابیر بجای  -که خواهد آمد-جابر 

ر معنا دهم استعمال شود دو مفعولی اگر اخذ بنظر ما حتی یک معنی دارند بلکه هرکدام لطافت خاص خود را دارند. لذا 

 کرد.دقت کردن آن باید 

نکته دیگر در روایت این است که اساس این مقامات و سیر حضرت ابراهیم به عبودیت برگشت می کند. مرحله اولی اما 

مقام نبوت و رسالت ادامه بندگی است و در هر مرحله هم این بندگی  است. «بندگی» و اساسی برای حرکت ایشان مقام

ر درجه قبل باقی مانده است بلکه د «نبوت»مثل  ارتقاء و رشد پیدا می کند؛ یعنی اینطور نیست که بندگی در مرحله بعد
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عَنْ أَبِی الحْسَُیْنِ الأْسََدِیِّ عَنْ أَبیِ »اختصاص مرحوم مفید به این سند آمده است: روایت بخاطر نقل در کافی معتبره است. نیز روایت در 

که برای تایید روایت شاهد خوبی است زیرا سند در  «.إِنَّ اللَّهَ..  یَقُولُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ الصَّادِقَالحْسَُیْنِ صاَلِحِ بْنِ حَمَّادٍ الرَّازِیِّ یرَْفَعُهُ قاَلَ سَمِعْتُ 

 یی از افراد ثقه نقل شده است.طبقات بالا
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عبودیت مقام رسالت غیر از عبودت مقام نبوت است. و عبودیت  این سطح دیگری از بندگی در فرد ایجاد خواهد شد.

 مقام خلت غیر از عبودیت مقام رسالت است.

این حرف در واقع این است که کسی که عبد و بنده الهی می شود می تواند بقیه را حرکت دهد و هدایت و شفاعت معنای 

این مقام بندگی با بقیه بنده شده است و بقیه را هم قرار است به وادی بندگی بیاورد. ارتباط یرد. خودش را به عهده بگ

ند. انبیاء دعوت به وادی در واقع این روایت موضوع هدایت و شفاعت را هم روشن می ک این مقامات باید تبیین شود.

شدن نیست بلکه  صرفاً بحث در یک بستر و اقتضاء برای نبی دعوت به توحید در مقابل خدا می کنند. ؛بندگی می کنند

لذا معنای این روایت این نیست که  پیدا کرده اند.ع ودر همین موضمقام هدایت  ،عباد خاص الهی به درجات بندگی خود

اما مباحث دیگر  مقام عبودیت امری پایین تر از مقام نبوت و رسالت است بلکه اساس همه مراحل مبتنی بر بندگی است.

 الحمدالله...وروایت در جلسات بعد ان شاء الله. 

 


